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یادداشت

سوژه های ناآرام
ســوژه، فاعلی است که دســت به کنش می زند و این کنش های 
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اول
فردی و اجتماعی او است که هویتش را سامان می بخشد. اما این 
امکان سوژه شدگی برای بسیاری در جامعه ایران وجود ندارد تا از 
ایــن طریــق در مواجهه با دیگــران هویــت خــود را بازیابند و 
قابلیت شــان را تعین بخشــند. آدمی که نتواند قابلیت هایــش را بر صحنه 
اجتماع بیــاورد، مترصد هر اقدامــی خواهد ماند. جامعــه ای که به دلایل 
اقتصادی، سیاســی و اخلاقی اتمیزه شــده اند، مســتعد رفتار های غیرقابل 
پیش بینی اســت و تا رسیدن به لحظه موعود، ناگزیر است برای ابقای وجود 
انسانی اش بر هویت برساخته خود تکیه کند. هویت برساخته هر فرد هویتی 
فراتر به او می بخشد. هرکسی برای پیدایی خود در جامعه ای بی معنا ناگزیر 
اســت به هر چیز خُرد و کلانی دســت بزند؛ آدم هایی نامرئی که درصددند 
خود را به شــیوه ای جعلی یــا واقعی مرئی کنند. البته این هویت ســازی ها 
نافرجام است چراکه سوژه شدگی مســتلزم فاعلیت است و فاعلیت مؤثر و 
برسازنده اســت که به هویت واقعی آدم ها شکل می دهد. اما چنین بستری 
در جامعــه کنونی ایران وجود ندارد و هویت واقعــی افراد به ندرت امکان 
بروز و ظهور پیدا می کند. از این رو است که جامعه ایران پر از آدم هایی است 
که سایه آنها روی دیوار نقش واقعی آنها نیست. این «تاریخ حال» ما است. 
تاریــخ حالی که انگار فریز شــده اســت و پیش نمی رود، اگرچه با گذشــته 
چفت وبستی دارد. این سایه ها، این سوژه های ناآرام، که فرصت پیدا نمی کنند 
به اصل خود ارجاع داده شــوند، مترصد فرصتی برای آشکارگی هستند. در 
جوامعی که با خلأ هویت روبه رو اســت، این خطــر وجود دارد که آدم های 
اتمیزه شده، تحت  تأثیر هویتی برتر از جمله هویت های سیاسی-حزبی، ملی، 
قومی و.... قرار بگیرند و شــاکله های یک جامعه را تخریب کنند. هر انسانی 
محتاج رؤیت پذیری و احترام و کرامت است. در غیاب این عناصر، ناگزیر باید 
خودش برای مرئی شــدن اقدام و عمل کند. بی دلیل نیست که در وضعیت 
کنونی با آدم هایی مواجهیم که برای کسب هویت دست به هر کاری می زنند 
تا نشانه یا نمودی از یک ویژگی را به خود الصاق کنند، ویژگی ای که در اغلب 

موارد جعلی است.

تغییر اولویت ها از ایمنی تا امنیت غذایی
در نتیجه، پیوند ساختاری فقر غذایی با آسیب های اجتماعی و در 
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اول
مقابل، فقدان حمایت اجتماعی ســبب شــده است مواد غذایی 
اولیه به کالایی لوکس تبدیل شود و در این وضعیت کودکان بیش 
از هر گروه دیگری آســیب  بینند. بر همین اســاس ضروری است 
ورودی بــه مقوله ایمنــی و امنیت غذایی داشــت تا چشــم انداز بهتری از 

وضعیت کنونی ایران را ترسیم کرد.
حق دسترســی به غذا از نســل دوم حقوق بشــر و از بنیادی ترین حقوق 
انســانی است که در اســناد بین المللی و داخلی به رســمیت شناخته شده 
اســت. این حق نه تنها ناظر بر تأمین غذای کافی اســت بلکه شــامل ایمنی 
و ســلامت نیز می شــود. مطابق نظریــه عمومی شــماره ۱۲ کمیته حقوق 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت ها سه نوع تعهد دارند.
نخســت، رعایت و احترام است به این معنی که از اقداماتی که دسترسی 
مــردم به غذا را محدود می کند، خودداری کنند. دوم، حمایت اســت به این 
معنی که از نقض حق غذا توسط دیگران از طریق قانون و نظارت جلوگیری 
کنند. ســوم، اقدام اســت به این معنی که فعالانه برای افزایش دسترسی و 
تــوان مردم در تأمین غذای خود عمل کنند. از این منظر، غذا فقط یک کالای 
اقتصادی نیســت بلکه پایه ای ترین حق انسانی برای زندگی سالم و باکرامت 
است و ارتباطی مستقیم با حقوقی همچون حق بر سلامت، حق حیات، حق 

بر آب آشامیدنی سالم و... دارد.
در چهــار دهه گذشــته، وضعیت امنیت و ایمنی غــذا در ایران تغییرات 
چشــمگیری را تجربه کرده است و شــاهد ارتقای موقعیت کشور در این دو 
حوزه بودیم. اما از ســوی دیگــر چالش های متعدد ســاختاری، مدیریتی و 
زیســت محیطی، این روند توســعه ایمنی و امنیت غذایی در ایران را به ویژه 
در یک دهه اخیر تهدید کرده است. عواملی همچون چندپارگی حکمرانی و 
نبود متولی واحد، ضعف در ضمانت اجرا، تحریم ها و محدودیت های مالی 

و عدم ایجاد چرخه کامل پایش از جمله مهم ترین این چالش ها هستند.
در این میــان، باید بین مفهوم ایمنی و امنیــت غذایی و وضعیت هریک 
از ایــن دو حوزه در ایران فرق گذاشــت. امنیت غذایی به توانایی دسترســی 
همــه افراد بــه غذای کافی، پایــدار و مغذی اشــاره دارد. ایمنی غذایی اما 
تضمین می کند که مواد غذایی عاری از آلاینده ها و مواد مضر برای ســلامت 
مصرف کننده باشد، هر چند   در مجموع، موضوع ایمنی غذایی در بطن امنیت 
غذایــی جاری اســت. در ایران با وجود پیشــرفت هایی کــه در مورد ایمنی 
غذایی صورت گرفته اســت،  در دهه اخیر شاهد هجوم گسترده بیماری های 
مرتبــط با مواد غذایی مصرفی بوده ایم که یکــی از مهم ترین تهدیدها علیه 
منابع انســانی کشــور، در بُعد کمی و کیفی بوده اســت. سونامی سرطان و 
بیماری های قلبی-عروقی از مهم ترین نمودهای این معضل است. اما ایران 
در زمینه امنیت غذایی، معمولا کمتر دچار مشــکل بوده است، به نوعی که 
این مقوله در ســایه چالش های مرتبط در حوزه ایمنی و ســلامت غذا قرار 
داشت. اما با توجه به شرایط امروز و با یک عقبگرد، امنیت غذایی به چالشی 
جدی برای نظام حکمرانی تبدیل شــده اســت. تهدیدی به مراتب جدی تر از 
تهدید های حــوزه ایمنی غذا که به دلیل عواملی همچون تغییرات اقلیمی، 
بحران کم آبی، فشــار تورم، افزایش هزینه تولید و بی ثباتی اقتصادی شــکل 
گرفته اســت. بنابرایــن در مقطع کنونی، علاوه بــر چالش هایی که در حوزه 
ســلامت و ایمنی غذا وجود دارد، مقوله امنیت غذایی نیز دچار مشکل شده 

است.
این در حالی اســت که حق دسترســی به غذا و مفهوم امنیت غذایی در 
حقیقت دو روی یک ســکه  هســتند که مقوله ایمنی و سلامت غذا نیز مورد 
توجه ویژه قرار گرفته و به نوعی در هم پیچیده اســت. بر همین اســاس اگر 
غذا کافی اما ناســالم باشــد، سلامت مردم آســیب می بیند و اگر غذا سالم 
باشــد ولی برای همه در دسترس نباشــد، کرامت انسانی زیر سؤال می رود. 
برای تحقق هم زمان این دو مقوله که پیوند ناگسســتنی دارند، پیشنهادهای 
متعددی مطرح شــده اســت که مهم ترین آنها ایجاد نظام حکمرانی جامع 
ســلامت و امنیت غذایی، تعیین متولــی واحد ملی برای سیاســت گذاری، 
نظارت و پاســخ گویی، تقویت ضمانــت اجرای مقررات حقوقــی الزام آور، 
به روزرســانی داده ها و ســامانه های پایش و تقویت آموزش و فرهنگ سازی 

عمومی درباره تغذیه امن و سالم است.
در مجمــوع و با توجه به گزارش مذکور، آنچــه برآیند وضعیت موجود 
اســت نشــان دهنده تغییر اولویت  تهدید ها از حوزه ایمنی و سلامت غذا به 
ســمت امنیت غذایی است. بنابراین در این برهه زمانی ضرورت دارد مقوله 
امنیت غذایی در اولویت نهادهای ذی مدخل قرار گیرد اما از اختلال در پایش 
ســلامت و ایمنی غذایی و ارتقای وضعیت آن کــه یکی از مهم ترین حقوق 
شــهروندان اســت نیز غافل نشد. امری که مســتلزم همکاری، هماهنگی و 
هم افزایی میان دستگاه های متعدد متولی است. تعدد متولی که در صورت 
استفاده بهینه، سبب می شود دســتیابی به اهداف ترسیم شده، تسهیل شود 
اما در صورت ناهماهنگی به بحران موجود دامن خواهد زد. حتی در صورت 
لزوم و برای ارتقای ســطح اقدامات از شــعار به عمل، بازتعریف نقش این 

دستگاه ها نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد.

نگاهی به سریال ۹ پازل؛
معمایی در دل تاریکی ذهن

در روزگاری که بســیاری از آثار جنایی فقط بــه تکرار فرمول های موفق 
پیشین بسنده می کنند، سریال کره ای «۹ پازل» (Nine Puzzles) توانسته 
است با ترکیب تعلیق روان شــناختی، روایتی چندلایه و فضایی نوآر، تجربه ای 
متفــاوت را برای مخاطبان رقم بزند. این مجموعه معمایی که در ۱۱ قســمت 
۶۰دقیقه ای از پلتفرم دیزنی پلاس (+Disney ) منتشر شده، محصول سال ۲۰۲۵ 
کره جنوبی اســت و بنــا بر اعلام رســمی کمپانی والت دیزنــی، تاکنون عنوان 

پربیننده ترین سریال کره ای سال ۲۰۲۵ را از آنِ خود کرده است.
روایت با قتل یک افســر ارشــد پلیس در خانه اش آغاز می شــود؛ قتلی که 
تنها مظنون آن، برادرزاده نوجوان قربانی اســت. کنار جسد، فقط تکه ای از یک 
پازل باقی مانده که معنایش برای پلیس ناشــناخته اســت. نبود شواهد کافی، 
پرونده را بی نتیجه می گذارد؛ اما ۱۰ ســال بعد، همان نوجوان که اکنون پروفایلر 
جنایی شده، هم زمان با سالگرد قتل عمویش با کشف جسد زنی جوان و تکه ای 
دیگر از همان پازل روبه رو می شــود. از این لحظه، داســتان با ریتمی آهسته اما 
هوشمندانه میان گذشــته و حال در رفت و برگشت است. هر قسمت، بخشی از 
معما را آشکار و هم زمان بر پیچیدگی های روانی شخصیت ها می افزاید. سریال، 
مخاطب را به جســت وجوی حقیقتی می برد که شاید خود شخصیت ها از آن 

بی خبر باشند. هسته اصلی روایت، تقابل دو کاراکتر است:
یــون یی نا (با بازی کیــم وامی)، زنی نابغه در تحلیل جرم اســت که درگیر 
اختلالات روانی و خاطرات دردناک کودکی است. او زیر نظر روان درمانگر تلاش 

می کند روز قتل عمویش را بازسازی کند.
او فعالیت حرفه ای خود را ابتدا با بازی در فیلم های کوتاه و مســتقل شروع 
کرد اما بازی تحسین شــده اش در فیلم Subversion توانســت او را ســریعا به 
شــهرت برساند و پس از آن به  عنوان یکی از استعدادهای نوظهور صنعت کره 
شناخته شد. ورود او به تلویزیون با ســریال موفق Itaewon Cladd رقم خورد. 
یی نا با ایفای نقش اصلی در این ســریال محبوب، هم در کره و هم در ســطح 

بین المللی موفقیت زیادی را جلب  و جوایز متعددی را دریافت کرد.
در برابر او، کارآگاه کیم هان ســوم (با بازی سون ســوک کو) قرار دارد؛ فردی 
خشــک، محتاط و گاه عصبی که به یی نا اعتماد ندارد و او را مظنون همیشگی 
می پندارد. ســون ســوک کو که به همراه خانواده اش به کانــادا مهاجرت کرده 
بود، برای تحصیل در رشــته هنر راهی شیکاگو شد و مدرک هنرهای تجسمی و 
فیلم سازی را از مؤسسه هنر شیکاگو دریافت کرد. او سپس به کره بازگشت و از 
سال ۲۰۱۴ در سریال های تلویزیونی و سینما نقش های مهمی را برعهده داشت 
و توانســت جایگاه خود را به  عنوان یکی از بازیگران برجسته کره جنوبی تثبیت 
کند. حالا ما با دو بازیگر مهم و اصلی که در کره از شــهرت بالایی برخوردارند، 

در ۹ پازل روبه رو هستیم.
این دو شخصیت، در عین تضاد، به تدریج مجبور به همکاری می شوند. رابطه 
آنها که میان شک، احترام، همدلی و دشمنی در نوسان است، یکی از ستون های 
اصلــی جذابیت اثر را شــکل می دهد. کارگــردان با ظرافــت، از دل این رابطه، 

پرسش هایی درباره ماهیت حقیقت و حافظه انسان طرح می کند.
یون جونگ بین، کارگردان ســریال، که پیش تر آثاری مانند گانگســتر بی نام: 
قوانین زمان و جاسوســی که به شمال رفت را در کارنامه دارد، در «۹ پازل» نیز 
مهارت خود را در خلق اتمســفری پرتعلیق و تاریک نشان داده است. رنگ های 
ســرد، نورهای محدود و ســایه های ســنگین، فضای اثر را به قلمرو نوآر مدرن 
نزدیک می کند. موســیقی مینیمال و صداگذاری دقیق، بــار روانی صحنه ها را 
افزایش می دهد و باعث می شود مخاطب در ذهن آشفته شخصیت ها غوطه ور 
شــود. این رویکرد باعث شــده «۹ پازل» بیش از آنکه یک سریال صرفا پلیسی 

باشد، به اثری روان شناختی تبدیل شود.
منتقدان در واکنش به ســریال، دو نگاه متفاوت داشــته اند. برخی ریتم کند 
و تدویــن کــش دار آن را نقطه ضعف می دانند و معتقدند کــه در میانه فصل، 
روایت انرژی خود را از دســت می دهد. در مقابل، گروهی این کندی را عامدانه 
و در خدمت تعمیق شــخصیت ها می دانند؛ چراکه سریال به جای هیجان های 
لحظه ای، بر تأمل و درک ذهنی کاراکترها تمرکز دارد. درواقع، «۹ پازل» بیش از 
آنکه به دنبال شــوک های روایی باشد، تماشاگر را به درون لایه های تاریک روان 
انســان دعوت می کند. هر قطعه پازل، استعاره ای از بخشی از حافظه و وجدان 
است؛ بخشــی که فقط با مواجهه با گذشته می توان آن را در جای درست قرار 
داد. از نقــاط قوت اثر می توان به بازی های دقیق و احساســی بازیگران اصلی، 
طراحی بصری چشم نواز، فضاسازی منسجم و فیلم نامه چندلایه اشاره کرد. در 
مقابل، کندی ریتم در بخش هایــی از میانه، لحن گاه اغراق آمیز دیالوگ ها برای 
مخاطــب غیرکره ای و برخی ضعف های جزئی در ترجمه زیرنویس بین المللی 

ازجمله کاستی های آن است.
با این حال، «۹ پازل» در مقایسه با بسیاری از آثار مشابه، ساختاری منسجم تر 
و نگاهی عمیق تر به مسئله جرم و ذهنیت مجرم دارد. «۹ پازل» از آن دسته آثار 
است که مخاطب را نه با گلوله و تعقیب، بلکه با تفکر و تردید درگیر می کند. این 
فیلم اثری است درباره انسان هایی که در تلاش برای کنار هم گذاشتن تکه های

زندگی خودند.
اگر به دنبال سریالی با ضرباهنگ سریع و هیجان های لحظه ای هستید، شاید 
گزینه های هالیوودی انتخاب بهتری باشند. اما اگر ترجیح می دهید در دل تاریکی 
ذهن، میان شــک و یقین قدم بزنید، تماشــای «۹ پازل» را از دســت ندهید. این 
سریال در پلتفرم های ایرانی به صورت دوبله فارسی در اختیار کاربران قرار دارد.

فیلم مستند آمستردام )IDFA 2025(فیلم مســتند بلند «۳۲ متر» در جشــنواره بین المللی 
فیلم مســتند بلند «۳۲ متر» به کارگردانــی مرتضی اتابکی و محصول 
مشترک ترکیه، ایران و قطر برای اولین نمایش جهانی خود در جشنواره 

معتبر IDFA 2025 انتخاب شده است.
این فیلم در بخش Luminous جشنواره به نمایش درخواهد آمد؛ بخشی 
که به روایت های انســانی، پرشــور و الهام بخش از سراســر جهان می پردازد. 
«۳۲ متر» همچنین در میان نامزدهای جایزه بهترین فیلم اول و جایزه فیپرِشی 
(FIPRESCI Award)، جایزه بین المللی منتقدان فیلم، قرار دارد. جشــنواره 
IDFA به  عنوان بزرگ ترین و معتبرترین رویداد فیلم مســتند جهان، هر ســال 

میزبان آثار برجسته ای از مستندسازان مطرح بین المللی است.
داســتان این فیلم درباره گروهی از زنان یک روســتا در جنوب ترکیه است 
که می کوشــند مســابقه ای غیرمتعارف را در روســتا برگزار کنند، اما در مسیر 
خود با موانع و مقاومت های غیرمنتظره ای روبه رو می شــوند. مرتضی اتابکی، 
عکاس و فیلم ســاز ســاکن ترکیه، پیش تر در کنار نوری بیلگه جیلان در فیلم 
درخت گلابی وحشــی همکاری داشته و مســتند شش ساعته ای از روند تولید 
آن ســاخته است که در ســینماهای ترکیه به نمایش درآمده. او از سال ۲۰۱۹ 
تاکنون با نتفلیکس در مقام عکاس و مستندســاز پشــت  صحنه در پروژه های 
گوناگونی همکاری داشــته اســت. فیلم «۳۲ متر» در تاریــخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ 

نخستین نمایش جهانی خود را در شهر آمستردام هلند تجربه خواهد کرد.
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رضــا گوران پــس از چند ســال ممنوع الــکاری و دوری از صحنه نمایش و 
کارگردانی سینما، با نمایش «رامســس دوم» به تئاتر بازگشته است. کمدی 
سیاه «رامســس دوم» فضایی پرتعلیق و طنزآلود دارد و مرز میان واقعیت 
و توهم را به چالش می کشــد. ســحر دولتشاهی، ســعید چنگیزیان، علی 
شــادمان و حدیث میرامینی در این نمایش ایفای نقش می کنند. گوران در 
این گفت وگو از تجربه ســکوت و بازگشت، دشواری های نظارت و سانسور و 
نگاه تازه اش به کار و زندگی ســخن گفت. در کنار او، سعید چنگیزیان، بازیگر 
نمایش نیز از نگاه خود به این نمایش و مواجهه هنرمند با شــرایط اجتماعی 
گفــت. در ادامه گفت وگوی ما با رضا گوران (کارگردان) و ســعید چنگیزیان 

(بازیگر) نمایش «رامسس دوم» را می خوانید.
  

 آقای گوران، شــما مدتی ممنوع الکار بودیــد و بعد از مدت ها به صحنه   �
تئاتر برگشتید. این مدت دوری از فعالیت هنری چطور گذشت و چقدر روی 

نگاه شما به این حرفه تأثیر گذاشت؟
گــوران: بعد از فیلم «ســرکوب» بــه طرز ابلهانه ای ســه ســال و نیم 
نمی توانســتم کار کنم. یعنی هرکاری می کــردم و هر طرحی ارائه می دادم 
راه ها بســته بود. به مرور متوجه شــدم که باید نشست و ساکت بود. در این 
مدت رفتم رشــت و زندگی کردم و آنجا ســعی کردم فلسفه غرب بخوانم، 
چراکه همیشــه دنبال فرصتی بــرای این موضوع بــودم. حداقل می توانم 
بگویم نســل ما چون کارکردن را دوســت دارد واقعا نمی تواند بیکار باشد؛ 
اما حقیقتش این اســت که بعد ا زآن خواســتم «فیل» را بسازم که آن هم 
مصادف شد با ماجراهای خانم امینی و آن جنبش و اتفاقات و فعالیت های 
من متوقف شــد. تا اینکه به اصرار دوســتان و بعد حل شدن این مشکل، که 
البته داســتان های خــودش را دارد، تصمیم گرفتیم نمایشــی روی صحنه 
ببریم. واقعیتش این اســت که مدت ها بود نمی خواســتم به تئاتر برگردم و 
اینکه دوســت داشتم جست وجوهایم را در ســینما دنبال کنم. به این دلیل 
که تئاتر همه چیزی که می خواســتم را به من داده بود. شخصیت و زندگی 
من را ساخته بود و ترجیح می دادم درمورد سینما کنجکاوی کنم. آن روزها، 
روزهای سختی بود و بزرگ ترین چیزی که به نظر من در دوران ممنوع الکاری 
به ســراغ آدم می آید، جمله معروفی است که می گوید: «زخمی به او بزن 
عمیق تر از انزوا» و اینکه ناگهان حتی بســیاری از دوستان هم از شما یادی 
هم نمی کنند، دردناک تر از این اســت که عده ای بگویند نمی توانید کار کنید. 
من شاید با این کنار آمدم که عده ای اجازه نمی دادند کار کنم، ولی با بخش 
دوم هرگز نتوانســتم کنار بیایم. فکر می کنم مــا باید به آدم هایی که جبرا یا 
به اختیار خودشان از این حرفه کناره گیری کرده اند، توجه درست تری داشته 
باشــیم و هر جور بی توجهی از مــا و هر جور رنجاندن بیــش از آنچه آنها 

تجربه می کنند، کار اشتباهی است و قابل جبران نیست.
 چرا رامسس دوم؟ چه شد که به این نمایش فکر کردید؟  �

گوران: همیشــه دنیای ذهنی و روان انســان ها برای مــن یک اقیانوس 
کشف ناشــدنی اســت که ترجیح می دهم در آن انگاره های ذهنی خودم را 
جست وجو کنم. رامسس هم به  خاطر این اختلال توهم شکنجه که در واقع 
کاراکتر اصلی داشــت، برای من خیلی جالب بود و اینکه درواقع دو مفهوم 
انــزوا و انکار را این کاراکتــر مدام تجربه می کند؛ چیــزی که حداقل خودم 
خیلــی وقت ها تجربه اش کردم. فکر می کنم هــر آدم دیگری هم در حرفه 
تجربه کرده و جمله ای سعید چنگیزیان دارد در این نمایش و شخصیتی که 
بــازی می کند و اصلا این جمله مــن را وادار کرد این نمایش را روی صحنه 
ببرم. جمله این است که: «حق داشتن چه فایده ای داره وقتی که تنهایی» و 
این واقعیتی است که این روزها همه درگیر آن هستیم. حق با شما یا با من؛ 
ولی وقتی تنهاییم به چه دردی می خورد؟ این دلیلی بود که من رامســس 
را برای اجرا در سالن اصلی تئاتر شهر انتخاب کردم و قصد داشتم مخاطبم 

را هم کمی تغییر بدهم.
  برای مــن جالب اســت بدانم بعــد از ممنوع الــکاری و انتخاب این   �

نمایش نامه، روی صحنه بردن این نمایش چه موانعی داشــت؟ چقدر شما 
بعد از این دوره طولانی با باید و نبایدهایی روبه رو شدید؟

گوران: موارد زیادی بود. درمورد جنس حجابی که روی صحنه می بریم 
مســئله داشــتیم. درمورد تماس ها، لحظات، کلام ها حتی جمله ها، مسئله 
داشتیم و مدام گفت وگو می کردیم که این حل شود. ما هر اثری الان بسازیم 
تناســبی با جامعه ندارد و این یک واقعیت اســت. حالا دوستان می توانند 
قبول نداشــته باشند یا قبول داشته باشــند. ما هر اثری بسازیم با اتفاقی که 
در جامعه شــاهد آن هســتیم، حداقل می توانم بگویم که تناسب ضعیفی 
خواهد داشــت. حالا اینکه مردم اســتقبال می کنند و تا حدی به خودشان 
نزدیک می بینند، از لطف مردم اســت و اینکه حالا اگر دریچه یا نور کوچکی 
هــم هســت آن را ببینیم. ما این تلاش را کردیم ولی این کافی نیســت و به 
نظرم دوســتانی که سعی می کنند آثار را توصیه کنند، تذکر بدهند، یا به قول 
خودشــان همراهی کنند، باید این را در نظر داشته باشند، در کوچه و خیابان 
ببینند واقعا چیزهایی که اشــاره می کنند، برای مردم خیلی وقت است حل 
شده. به نظر من سانســور در یک دوره ای قابل تحمل بود، در دوره ای دلیل 
مبــارزه بود و الان خنده دار اســت و اصلا کارکرد خــودش را به  طور  کل از 
دســت داده اســت. فکر می کنم که باید آن دوســتانم هم روی خودشــان 
تجدیدنظر کنند. در هر حال کاری که فکر می کردم باید انجام بدهم را انجام 
دادم. پای آن ایســتادم و اتفاق عجیبی هم نیفتاده. ما همه جنس مخاطب 
داریــم، تقریبا می توانــم بگویم مردم از طیف های مختلــف به  خاطر ابعاد 
وسیع تماشاگرش به دیدن نمایش می آیند و همه در کنار هم کار را می بینند 

و هیچ اتفاقی غریبی هم نیفتاده و نخواهد افتاد.
 آقای چنگیزیان شــما در این نمایش هم مثل همیشه درخشان هستید و   �

در ادامه ســؤالی که از آقای گوران پرسیدم می خواهم نظر شما را هم راجع 
به این نظارت، سانسور و اتفاقی که الان روی صحنه است بپرسم. اصلا نگاه 

شما به نمایش نامه و نمایش «رامسس دوم» چیست؟
چنگیزیان: همیشــه برای من کار مهم بوده اســت. خــودم را یک کارگر 
می بینم یا شاید گاهی اوقات به یک کارگر صحنه یا مسئول انجام یک حرفه  
تبدیل می شــوم و کار برایــم اهمیت دارد. برای اینکــه نیروی زندگی بخش 
و نگهدارنده  من اســت و اگر کار نکنم خل و چل می شــوم و همیشــه این 
برایم مهم بوده اســت. در هر شــرایطی هم کار کردم و در هر شرایطی هم 
با توجه به همه این مراحلی که رضا از آن صحبت کرد، همیشــه کار کردم 

و کار کردیم. گاهی اوقات هم متوجه نشــدیم دلایل اینکه نشده، نتوانستیم 
و نذاشــتند کار کنیم چــه بوده. یعنی گاهی مبهم اســت ایــن اتفاق. ولی 
برای من همیشــه موضــوع کارکردن مهم بــوده و از آنجایی که در جهانی 
زندگی می کنم که اســمش تئاتر اســت و آن قدر غنی و گســترده است که 
اصلا بیخــود خودم و وقتم را تلف این نمی کنم کــه چه می خواهم بگویم 
یا چه باید بگویم، آن قدر مفاهیم عمیق و گســترده هســت که خودم در آن 
غرق می شــوم؛ یعنی الان اصلا بــه این فکر نمی کنم کــه تئاتر رضا از چه 
چیزی صحبت می کند. خودم را مســئول برگزارکــردن و انجام کارهایی که 
دستورالعمل کارهایی که از خلاقیتم برخاسته، کارهایی که متن می خواهد، 
پارتنرم برای بهتر بودن خــودش لازم دارد، همه آن کارها را انجام می دهم 
فقط برای اینکه به این کار به عنوان ارزشــمندترین و دوست داشــتنی ترین 
کاری که در زندگی می توانم انجام بدهم، عمل کنم و اصلا هم جهان بیرون 

برایم تعریف پیچیده و سختی ندارد.
من در ســال ۱۴۰۱ هــم با خانــم گلاب آدینه، متن آقــای بیضایی را کار 
می کردیم و از دو طرف فشــار بود که شــاید در جریانش باشــید، ولی کار و 
بودن روی صحنه مهم بود. مهم منم. من به عنوان انســانی که در جامعه 
زندگــی می کنم و بالا و پایین های زندگی ام را باید فهم کنم، کارم را داشــته 
باشــم و در کارم به اوج برســم و به ارتقای کیفی کارهایی که در این رشته 
اتفاق می افتد فکر کنم. من همیشــه خودم را در یک فضا و جهان ایزوله ای 
نگه می دارم که حالا شــاید اســمش تنهایی یا در خود بــرای خود با خود 
زندگی کردن باشــد که خیلی چنین فشــارها و اســترس هایی از جریان های 
مختلف بر من وارد نمی شــود. یا شاید آنقدر شجاعتش را نداشتم که خودم 
را در جریــان اعتراضی بیندازم و مبارزه ای کنم که بتوانم به اهدافی برســم 
چون خیلی اهداف مشــخصی ندارم بیشتر شخص خودم برایم مهم است. 
حرکت شــخصی فردی خودم در این جهان اجتماعی مهم اســت؛ بنابراین 
خیلی زخمی نشــدم کمااینکه خیلی از همکارانم زخمی شدند و می بینیم 
که چه اتفاقاتی برای آنها افتاده اســت. این قــدر کار و متعالی کردن از خود 
گرفته تا کاری که مســئول انجام آن هســتم مهم اســت که خارج از جهان 
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نیست و همه را در بر می گیرد. من این طوری 
می توانــم کمک کنم و کار را پیش ببرم. بــرای همین موضوع اصلی خودم 
و اندیشــه  ام و حرکتم را به کار اختصــاص دادم. نه که هر روز هم کار کنم. 
منظورم از کار نهایتا سالی یک یا دو کار است. ولی فعلا حرکت و اندیشه من 
سمت این اســت که واقعا یک کارگر به مفهوم اصلی اش خوب باشم. یک 
نمایشی را روی صحنه ببرم که قابل دیدن باشد و ارزش دیدن داشته باشد و 
بتواند این هنر و حرفه را تا جایی که می توانم و در توانم هســت ارتقا بدهم 

یا کمکی حداقل به آن کرده باشم.
 آقای گوران، من به عنوان مخاطب از اتفاقی که روی صحنه رخ می دهد   �

غافلگیر و هیجان زده شدم. فکر می کنم بســیاری از مخاطبان این نمایش با 
من هم عقیده اند که به هر حال مرزهایی جابه جا شــده است. آیا این شب ها 

که نمایش روی صحنه است سانسور، ممیزی یا تذکرات در جریان است؟
گوران: تذکرات در جریان اســت اما نه، نحوه تذکرات مثل ســابق نیست. 
فشــار هست اما مثل ســابق نیست. ما با مســئولیت خودمان تا حالا پیش 
رفتیــم و حقیقتا تا حــالا توصیه ای را نپذیرفتیم و آنچه اثــر از ابتدا بوده به 
همان شــکل اجرا می شــود. هرزمان که بخواهند اثــر را متوقف کنند، بهتر 
اســت خودشان متوقف کنند، ما این کار را انجام نمی دهیم. یعنی می توانند 
بگویند دیگر اجرا نروید. خوشــایند نیســت، چون می خواهیــم اجرا تا انتها 
پیش برود و مخاطب بیشــتری آن را ببیند و اصلا اقتصاد کار به این مسئله 
بســتگی دارد. اما حقیقتا من اصلا در سنی نیســتم که بتوانم خیلی چیزها 
را بپذیــرم. وقتی یک بار همه چیز را رها کرده باشــید و رفته باشــید، بارها 
می توانید این کار را انجام دهید. ما تئاتر کار می کنیم، کارمان را دوست داریم 
و اگر فیلم هم بســازیم همین اســت. اصلا این حرفه را دوســت داریم که 
اینجاییم. دوره ای که من از کار دور بودم، فقط مختص ســال های اخیر نبود. 

ســال ۹۷ این دوره را تجربه کردم تا سال ۱۴۰۱، ولی دوره اصلی اش از سال 
۸۸ شــروع شــد. دوره ای را تجربه کردم مختص در تئاتــر و به  خاطر اینکه 
لباس بازیگران ما در صحنه ای از نمایش «داســتان یک پلکان» ســبز بود و 
سال ۸۸ جنبش سبز اتفاق افتاد، ما به راحتی بایکوت شدیم. این عجیب ترین 
اتفاقی بود که تجربه کردم. البته عقاید من آن دوره روشن و مشخص بود اما 
یک بار آن دوره من تجربه اش کردم. وقتی در ســینما هم مشغول کار شدم، 
همیــن اتفاق افتاد. نمایش ما به ســمت یک قصــه روان کاوانه پیش رفته 
است ولی خب همین باعث شده که بتوانیم یک سری مرزها را جابه جا کنیم 
و جلــو بیایم. ما باید جامعه را نگاه کنیم. اگر یک نگاه به تماشــاگران تئاتر 
بیندازیم، در همه تئاترهای اکنون کشــور، به نظرم خیلی مشخص است که 
چه کار باید کرد و تا چه حدی روی صحنه باید درست عمل کنید. این بازتاب 
خود زندگی اســت و مگر تئاتر غیر از این اســت. ولی اگــر از ما می خواهند 
کارهایی بســازیم که مثلا فقط ویترینی باشد، من اصلا این جور کار نمی کنم، 
نکردم و نخواهم کرد. در کارنامه من اصلا کار سفارشــی وجود ندارد. همه 
این موارد هســت ولــی خب ما راه خودمان را می رویم. یک نکته را اشــاره 
کنم. وقتی که جریان جنگ و بمباران شــروع شد، ما مشغول تمرین نمایش 
بودیم و خیلی از این دوســتان شــمال بودند ولی ما داشتیم کار می کردیم. 
مــن خیلی عقاید انترناسیونالیســتی ندارم، آدم وطن  دوســتی هســتم ولی 
پرســت نه و با پرستیدن مســئله دارم به این شکل ولی بســیار سرزمینم را 
دوســت دارم و در شرایط جنگی داشــتیم کار می کردیم، به جز دو روز آخر 
که شــدت حملات زیاد بود و واقعا دیگر امکان کارکردن نبود. خیلی راحت 
موضع ما در این ســرزمین مشــخص اســت. این باز به این معنی نیست که 
یک عــده ای کار نمی کردند که به آنها بیشــتر از خودمان حق می دهم ولی 
این را در پاســخ به این می گویم دوستانی که خیلی راحت نظر می دهند که 
این کار را بکن یا نکن، در بحران ها کجا هســتند؟ نمی توانید دور بایســتید و 
فقط انگشــت به حذف دیگران و کلمات بگیرید. هر کلمه ای که از یک تئاتر 
حذف می شــود، به نظر من یک باری از جهان نمایش کم می شــود، وگرنه 
نویســنده آن را نمی گذاشت. دیگر وقت آن اســت که به این سمت حرکت 
کنیم که روی صحنه راســت بگوییم و دســت از خیلی چیزها برداریم. من 
نمی گویم ما این کار را کردیم، ما تلاشــمان را کردیم. من ادعای این را ندارم 
کــه به تنهایــی کاری بکنم و نه واقعا تــوان آن را دارم و نه در آن شــرایط 
هستم. فقط می گویم من به عنوان یک هنرمند ساده، دلم می خواهد کارم را 

درست انجام بدهم.
 آقای چنگیزیان، نظر شما چیست؟  �

چنگیزیان: گاهی اوقات خطوط مشخص کردن کار بی خاصیتی است. آب 
راه خودش را پیدا می کند و هر جایی هم برســد، شــکل آنجا را به خودش 
می گیرد. به طور کل موضع من نسبت به این مباحث و این جریانات این طور 
است که آهان خب نظر تو این است، دوست داری این طور باشد؟ خب اجازه 
می دهی من بروم کارم را انجام بدهم. برای من مثل دستورالعمل کارگردان 
است. اگر رضا کارگردان بالادستم بگوید این باید انجام شود، می گویم باشد 

ولی من نمی روم که همان را اجرا کنم.
 می دانم همیشــه چه تحلیل هایی در مورد نقشــتان دارید. می خواهم   �

بدانم تعامل شــما با آقای گــوران برای ایفای این نقــش چطور بود؟ چه 
پیشنهادهایی برای نقش داشتید؟

چنگیزیــان: برخوردم با درام کلا نگاه به موقعیت و شخصیت هاســت و 
اینکه آدم ها در چه موقعیتی وجود دارند. بخشــی به عهده کارگردان است 
که با نــگاه جامع تر بگوید به لحاظ روانی یا اجتماعــی چنین نگاهی دارم. 
ولی آنچــه برای من اهمیــت دارد و می دانم برای کارگــردان هم اهمیت 
دارد، درآمدن صحنه اســت. زنده شــدن یک موقعیت دراماتیک اســت که 
من خــودم را موظف می دانم چنین موقعیتی را ایجاد کنم. شــاید در ابتدا 
خطاهایی اتفاق بیفتد که قطعا اتفاق می افتد و در مســیر کم و کاستی هایی 
پیدا می شــود یا زیاد یا کم اتفاق می افتد که آن را هم باز می ســپارم به نگاه 

بالاتر به عنوان کارگردان و من تمام تلاشم این است که موقعیت شخصیت 
را بازی کنم و ببینم مســیر نمایش کجاست. چطور با هدایت کارگردان طی 
می شــود. کارگردان با اشاراتی من را روشن کند که الان مثلا اندازه این بازی 
این قدر اســت، کم یا زیاد اســت یا من این مسیر فکری را می روم، یا موضوع 
روانی شــخصیت مهم است، مثلا اینجا کمدی اش مهم تر است یا زنده بودن 
و زندگی کردنش مهم تر اســت، اینها را بــا هم فکری و صحبت کارگردان به 

نتیجه می رسانیم.
 آقای گوران، چطور به این ترکیب بازیگران رسیدید؟  �

گوران: من قبلا با سعید در «شب آوازهایش را می خواند» کار کرده بودم. 
ســعید بازیگری اســت که می توانی به او نقش هایی با طیف وسیع بدهی. 
مثلا شــخصیتی را که هیچ کس نمی تواند بــازی کند، او می تواند کار کند. از 
بیرون که به ســعید نگاه می کنید به نظر می رسد که آدم بی انعطافی است؛ 
در صورتــی که او یکی از منعطف ترین بازیگرانی اســت کــه من در هر دو 
پروژه با او کار کردم و انعطاف وســیعی برای موقعیت درست صحنه دارد. 
جدال های درســتی دارد و کاملا با کارگردان همراه اســت. در هر دو پروژه 
چه «شــب آوازهایش را می خواند» که میزانسن های پیچیده تری داشتیم و 
چه «رامســس دوم»، همیشــه ســعید اول آن را انجام می دهد و راجع به 
آن بــا من حرف می زند و بعد ســعی می کند هم فکــری و همراهی کند تا 
آن را بیشــتر برای خودش کند. یعنی بازیگری با این ســابقه و با این میزان 
همراهی خیلی جذاب اســت و در عین حال خیلی انعطاف احساسی دارد. 
مثلا مردی که در نمایش «رامســس دوم» بازی می کند بسیار مرد متفاوتی 
اســت. یک خوش نمکی عجیبی ایجاد شــده که خب خود مــن در این کار 
متوجه شدم ســعید این را دارد، او بازیگر توانایی است و افتخار می کنم دو 
کار بــا او انجام دادم و امیدوارم باز هم فرصت شــود با هم کار کنیم. البته 
من خیلی خوش شــانس بودم که در این کار، گروهی داشــتم که همه آنها 
انتخاب اولم بودند. قرار بود با سحر دولتشاهی با هم کار کنیم و بعد شروع 
کردیم روی این متن فکرکردن. ســحر دولتشاهی دوست ۲۰ساله من است. 
نمایــش «جاده طولانی مارپیچ» را قبلا با هم کار کردیم. علی شــادمان که 
خب واقعا به نســبت ســنش در پشــت صحنه و روی صحنه آدم عجیبی 
اســت. اینکه در این ســن این قدر پختــه، دقیق و خلاق باشــی، فوق العاده 

اســت. حدیث میرامینی که بــه نظر من عالی 
بــود. حدیــث میرامینی این نقــش کوتاه ولی 
تأثیرگــذار را خوب بازی کرد و بازی کردن چنین 
شخصیتی سخت اســت؛ چراکه هیچ فرصتی 
برای ارائه شــخصیت ندارید، ولی در عین حال 
باید شــخصیت به تمامی نشان داده شود و به 
نظر من حدیث میرامینی درخشــان عمل کرده 
و من واقعا خوشحالم که گروه بازیگری خوبی 
داشتم. می دانستم که با سعید و سحر با توجه 
به شــناختی که از هم داریم، راحت ترین راه را 
طــی می کنیم، ولی انصافــا همه با هم راحت 
بودیم و آنچه فکر می کردیم درســت است را 
به اجرا رســاندیم، باقی هم نظر مخاطبان این 

نمایش است.
چنگیزیــان: یک نکتــه را بایــد اضافه کنم 
که تمرین تئاتر یک پروســه اســت و اجرای با 
تماشــاگران پروسه ای دیگر و هر روز این ماجرا 
برای من هیجان انگیزتر می شود که گاهی اصلا 
آن چیزی نیســت که در تمرین به آن رسیدیم. 
همه جذابیت تئاتر به این است که در هر اجرا 

نمی دانی با چه چیزی روبه رو می شوی.
گوران: اگر همه چیز را دقیق چیده باشــید، 

اصلا مود عده ای در ســالن می تواند جهان نمایــش را عوض کند. من قبلا 
کارگردانی بودم که باید دقیق همه چیز را چک می کردم و به جزئیات دقت 
زیادی دارم، اما در این نمایش متوجه شــدید که کمی فضا آزادتر است. این 
نظر را از مخاطبان نمایش هم شــنیده ام. احســاس می کنم دوره ای که به 
غارت پناه می بری و بعد بیرون می آیی، دیگر چیزهایی مهم نیست و چیزهای 
دیگری اهمیت پیدا می کند. دیگر از رهاکردن و نتیجه ا ش نمی ترســی. قبلا 

می ترسیدی که اگر رها کنی، نکند خروجی ای که باید اتفاق نیفتد.
چنگیزیان: پذیرش واقعیت بیشتر می شود. البته جهان هنر و خلق پروسه 
دیگری اســت. پیش از این اجرا، اجرای دیگری داشتم و بازبینی آن به شدت 
اعضای ســالن و تیــم برگزارکننده را فکری کرده بود. ولــی من آماده بودم. 
می دانســتم می روم که فقط مواجه شــوم. یعنی من اگر مثلا ۱۵ سال پیش 
بودم، حتما یک ســکته خفیف می زدم از این بابت که این دوســتان استرس 
گرفتند، پس کنسلش کنیم ولی الان این طور نیستم. الان پذیرش من از امری 
که منتظر آن هســتم اتفاق بیفتد، آن قدر زیاد و قشــنگ شده که راحت تر با 

موضوعات برخورد می کنم.
گوران: به نظرم این همان مثال چینی هاســت، وقتی استرســی را تجربه 
می کنی، اســترس های بعدی کارکرد خودشان را از دست می دهند. مثلا در 
همین ایام جنگ ۱۲ روزه من تهران بودم. اطرافیان من تعجب کرده بودند که 
نمی ترســم. خب امکان ندارد از این شرایط نترسیم ولی ما در بچگی جنگ 
را تجربه کرده ایم و درعین حال که ترومایی داشــت تکرار می شــد، ولی این 
باورمندی را از نظر فلســفی اخته کرده بود. در تئاتر که کارم را شروع کردم 
شیوه کارکردن من به نوعی است که باید همه چیز درست سرجای خودش 
باشد، ولی پیوند با واقعیت چیزی است که وقتی از این حرفه دور می شویم، 
حرفه خیال پرداز ما با واقعیت محض پیوند برقرار می کند و باعث می شــود 

که اعتماد کنی.
وقتی من در رشــت کشاورزی می کردم، می دیدم این درخت را کاشتیم و 
همه کار برایش کردیم، چرا بار نداد؟ و هیچ کس نمی توانســت در موردش 
نظــر قطعــی بدهد. یا اینکــه این درخــت را خیلی اتفاقی کاشــتیم و چه 
کامکوات هایی داد. همین را در کار می بینم. همه چیز را پیش بینی می کنی، 
ولی جمعیت ما را غافلگیر می کند. مثل اجرای «رامســس دوم» که حقیقتا 
غافلگیر شــدیم و خیلی خوشــحالم که از طیف های مختلف با کار ارتباط 

گرفتند و برای من ارزشمند است.
 می خواهم به بخش دیگری از فعالیت شــما بپردازم که به سینما مرتبط   �

می شود. شما فیلم نامه نویسی را از ناصر تقوایی یاد گرفتید.
گوران: این به گذشــته های دور برمی گردد که کلاس هایی در باغ فردوس 
برگزار می شد. من که نمی توانم خودم را شاگرد آقای تقوایی بنامم چون سن 
کمی داشتم، ولی آقای تقوایی به نظر من، با احترام، بهترین فیلم نامه نویس 
ســینمایی ایران است. فیلم ســاز مورد علاقه من است. او استادی است که 
ســخت گیر و فوق العاده است. زمانی که کلاس های آقای تقوایی را شرکت 
می کردم، آدم سر به هوایی بودم و خیلی حرف گوش نمی کردم، گاهی هم 
فکــر می کردیم خیلی چیزها را بلدیم، ولی واقعــا این طور نبود. خیلی هم 
دوســت  داشــتم که آقای تقوایی بیشتر در ســینما کار می ساخت و یکی از 
حسرت های من است. من در این کار ننوشتم به این دلیل که اگر چیزهایی را 
که می خواســتم بنویسم، می نوشتم، واقعا دوباره باید دو، سه سال در خانه 
می نشســتم و دیگر توانش با من نبود. من مســئولیت هایی در قبال خانواده  
و فرزنــدم دارم که همه می دانیم شــرایط خاصی دارد و من نمی توانســتم 
بیش از این صبوری کنم. ترجیح دادم ننویســم. من می توانم در کارگردانی 
یا طراحی منعطف باشــم، ولی در نوشــتن نه. آن نقطه ای اســت که هنوز 
بــرای خودم نگه مــی دارم و امیدوارم یک روز بتوانم چیزی که می نویســم 
را دوباره اجرا کنم. من هنوز فکر نمی کنم چیزی که بتوانم بنویســم بعد از 
این ســکوت طولانی بشــود اجرا کرد. چون حقیقتا من همان زبانی را دارم 
که همیشــه داشتم. زبانی که بی تفاوت نبود، زبانی که مسئله داشت، زبانی 

که نمی توانســت بی تفاوت باشــد و تاوانش را هم دادم. کما اینکه در فیلم 
«ســرکوب» هم تاوان دادم. اگر نمی توانم آن چیزی را که می خواهم بگویم 
پس نمی نویســم. برای همین هم فکر کنم شاید بشــود از آقای تقوایی یاد 
گرفت که اگر چیزی که دوســت داری بنویســی را نشود کار کرد، بهتر است 
ننویسی. من نمی دانم دلایل آقای تقوایی دقیقا چیست، ولی حتما بی شمار 
اســت و تا حدی هم همه شنیده ایم ولی به هر حال یک استقامتی دارند که 

من آن استقامت را خیلی می پسندم.
  اگر ســال ها پیش برای فیلم «سرکوب» آن سانســور و جرح و تعدیل   �

اتفاق نمی افتاد، مستمر کارتان را در سینما ادامه می دادید؟
گوران: فکر کنم به تئاتر برنمی گشــتم. با اینکه من خیلی تئاتر را دوست 
دارم و همــه چیز به مــن داده، موقعیــت، اعتبار، خانواده، دوســتان ناب، 
تماشــاگران درخشــان. ولی من نمی خواســتم که برگردم و به نظرم با کار 
خوبی هم تئاتر را تمام کرده بودم. احساس می کردم الان وقت آن است که 
کنجکاوی هایم را جای دیگری ادامه بدهم، ولی این اتفاقات باعث شد دوباره 
به تئاتر برگردم و این بزرگواری تئاتر است. آن قدر بزرگوار است که به برخی 
فرزندانش می گوید، می دانم دوست داشــتی کار دیگری انجام بدهی، ولی 
بیا و کار کن. مثل مادربزرگ هایی که همیشــه چراغ خانه شان در دوردست 
روستا روشــن اســت و شــما به آن نیت می روید و تئاتر خیلی بزرگوارتر از 
اینهاســت. تئاتر فوق العاده ای در ایران داشــتیم و به نظر من کارگردان های 
درخشــانی داریم و حتما هم خواهیم داشــت. بازیگران درخشــانی داریم، 
تئاتر ما شــوخی ندارد و من خوشــحالم که دوباره توانستم با تئاتر خودم را 
ریــکاوری کنم و کمی حالم از آن همه دوری بهتر شــود و از مخاطبانی که 
کارم را دنبال کردند خیلی ممنونم و اینجا جا دارد بگویم آنها کاری را کردند 
که شــاید یک وقت هایی خیلی از نزدیک تریــن آدم ها نکردند و این برای من 
خیلی ارزشــمند است. و هیچ ایرادی که ندارد هیچ، اتفاقا خیلی هم جذاب 
اســت که گاه آدم به سمت مخاطبش حرکت کند، نه اینکه خودش را ساده 

کند به نفع مخاطب. من این را بلد نیستم و من از آنها ممنونم.
 آقای چنگیزیان، در سال های اخیر شما در شبکه نمایش خانگی و سینما   �

فعال تر شدید. چقدر این مدیوم را مناسب کارکردن می بینید و چقدر تنوع در 
این آثار وجود دارد؟

چنگیزیان: اقبالی بود که در شبکه نمایش خانگی«زخم کاری۱» درخشید 
و خوب دیده شد که من فقط در همان فصل بودم. بعد از آن دیگر در پلتفرم 
کار نکردم. با او رفیق نشدم یا شبکه نمایش خانگی با من رفیق نشد، به هر 
حال این اتفاق افتاد که من خیلی در شــبکه نمایش خانگی فعالیت نکردم 
تا این اواخر «جزر و مــد» را کار کردم. دلیلش هم این بود که قبل از پخش 
«زخم کاری» اینستاگرامم را بســتم. به دلیل اینکه دیگر اصلا دیدم من آدم 
شــلوغی و حواشی و ســؤال جواب و این چیزها نیستم. فکر کردم تنهایی را 
انتخاب کنم که باز هم این تنهایی به من ضربات جبران ناپذیری زد. شــاملو 
می گوید: «شاید دیگران دلیل این تنهایی نبودند، شاید خودت شروع کردی».

  برای من هم جالب شد که این ضربات چه بودند؟  �
چنگیزیان: که کار نکردم. به هر حال نمایش خانگی کسی را لازم دارد که 
برایش مخاطب بیاورد و فکر می کنم که نمایش خانگی هم کمی حواسش 
پرت مخاطب شــده است و شــاید بتوان این طور جواب داد که شاید باعث 
شده موضوع های یکســان باشند و آثار متنوع نباشند. منظورم از تنوع، تنوع 
ژانری و کیفی است، و گرنه که ســریال های زیادی ساخته می شود یا جنایی 
است یا عاشقانه اســت یا کمدی، این موارد انواع ژانر هستند، ولی تنوع این 
نیست، تنوع تحقق و تفحص و شناخت ژانر است و خوب ساختن ژانر است. 

کمدی هایی که می بینیم اسمش کمدی نیست.
گــوران: وقتی از تحقق صحبــت می کنیم که اصلا انــگار دوره آن تمام 

شده است.
چنگیزیان: بله. با این کارنکردن برای من خیلی اتفاقی نیفتاد، به غیر چند 
ماهی گیر و گرفتاری مالی، مشــکلی نداشتم از اینکه هفت سال در نمایش 
خانگی نیستم. هنوز هم پیشــنهادی به من نمی شود. هنوز نمایش خانگی 
اصــرار دارد بر مخاطب و اینکه چند فالوور داشــته باشــی و چقدر دنبالت 
کنند. همین طور که رضا می گوید با وجود سختی ها، تئاتر جای خوب و امنی 

است.
با وجود اینکه ســال ها در تئاتر کار می کنیم و دیگر برای ما راحت شــده 
اســت و راحت در دل اتفاقــات غیرقابل پیش بینــی آن می رویم، اما انرژی 
زیادی می گیرد و حقیقتا کار ســختی است. از بابت اینکه تمرین زیادی دارد 
و روزهایی که درگیر یک تئاتر هستی به نسبت فیلمی که ۴۰ یا ۵۰ روز نهایتا 
زمان ببرد، در تئاتر گاهی چهار، پنج ماه درگیر تمرین تئاتر هســتی و هر شب 
مواجه شــدن با تماشــاگری که زنده اســت و دخل و تصرفی در احساسات 
مخاطب نداری و این موارد کار تئاتر را ســخت می کند، ولی خدا را شکر که 

من تئاتری هستم و با وجود همه این سختی ها، دوست دارم  کار تئاتر را.
گــوران: نمی توانی تئاتر کار نکنــی و واقعا کارگردانی تئاتر ســخت تر از 
سینماســت. برای من که هم تئاتــر را تجربه کردم و هم ســینما، برای من 
فشــار و بار روانی کارگردانی تئاتر بیشتر از سینماست. چون در سینما پلانم 
را می گیرم و لحظه ای که می خواســتم را ثبت کردم، ولی در تئاتر به تعداد 
تمام شــب های اجرا هیچ تضمیمی وجود ندارد. بــه همین دلیل برای من 
کارگردانی تئاتر همیشــه سخت تر و پراسترس تر است. در سینما اکران برای 

کارگردان سخت تر است.
 آقای گــوران، قصــد داریــد در ادامه و   �

فیلم هــای بعدی، همیــن  گونــه اجتماعی را 
دنبال کنید؟

گــوران: همیشــه کارهــای مــن مضمون 
اجتماعی داشــته با یک نگاهی به روان انسان، 
به  خاطر اینکه احســاس می کنم انســان اصلا 
برای جوامع کوچیک ســاخته شده؛ یعنی یک 
جامعه ۲۰۰، ۳۰۰ نفره و حــالا تغییر کرده. من 
دغدغه هــای اجتماعــی ام را همچنــان دارم، 
خیلــی خوش تر می بــود برای من کــه بتوانم 
فیلم هایی با مضمون فلســفه سیاســی بسازم 
که دغدغه من اســت. فلسفه سیاسی، نه فیلم 
سیاســی؛ این دو مبحث کاملا متفاوت هستند. 
ولی به نظر خودم تئاتر و سینما جایی برای من 
ارزش پیدا می کنــد که بتوانم با اجتماع خودم 
به اشتراک بگذارم و آنچه خودم بلدم را بسازم. 
من چه در سینما و چه در تئاتر چیزی را ساختم 
همیشــه که خودم لمسش کرده بودم حالا نه 
به تمامی از منظر دیگر و اعتقاد من این اســت 
که جهان خودم را می سازم و آن را در معرض 

دیدار قرار می دهم.

این  با  گوران: من شاید 
عده ای  کــه  آمدم  کنار 
کار  نمی دادند  اجــازه 
بخش  بــا  ولی  کنــم، 
دوم هرگــز نتوانســتم 
می کنم  فکر  بیایم.  کنار 
مــا باید بــه آدم هایی 
که جبــرا یا بــه اختیار 
حرفه  این  از  خودشان 
کناره گیــری کرده انــد، 
درســت تری  توجــه 
داشته باشیم و هر جور 
هر  و  مــا  از  بی توجهی 
جــور رنجانــدن بیش 
تجربه  آنهــا  آنچــه  از 
می کنند، کار اشــتباهی 
جبران  قابل  و  اســت 

نیست 

گاهــی  چنگیزیــان:   
کارگر  یــک  به  اوقات 
مســئول  یا  صحنــه 
انجــام یــک حرفــه  
و  می شــوم  تبدیــل 
اهمیــت  برایــم  کار 
اینکــه  بــرای  دارد. 
و  زندگی بخش  نیروی 
و  است  من  نگهدارنده  
اگر کار نکنم خل و چل 
می شوم و همیشه این 
برایم مهم بوده است. 
در هر شرایطی هم کار 
کردم و در هر شرایطی 
هم با توجه به همه این 
آن  از  رضا  که  مراحلی 
صحبت کرد، همیشــه 

کار کردم و کار کردیم 

گفت وگو با رضا گوران و سعید چنگیزیان، کارگردان و بازیگر نمایش«رامسس دوم»

حق داشتن چه فایده ای دارد وقتی تنهایی

بهناز شیربانی
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